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هیأت دبیران:
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مهدی نایاب، ندا فرحت، نوید صدیقی

سردبیر: حضرت وهریز



Comment-Alt-Lines   سخنی با بزرگ‌سالان

گهـواره توسـط جمعـی نقـاش‌، نویسـنده و مترجـم، ویراسـتار و صفحـه‌آرا بـه منظـور تألیـف و ترجمـه‌ی کتـاب برای 

کودکان افغانسـتان تأسـیس شـده اسـت. دسـت‌اندرکارانِ گهواره تا به حال کتاب‌هایی را به زبان‌های فارسـی، پشتو 

و اوزبیکی تألیف و یا از زبان‌های ترکی، اردو، دنمارکی، انگلیسـی، جاپانی، روسـی، آلمانی و فرانسـوی ترجمه و برای 

چـاپ آمـاده کرده‌انـد. ایـن نهـاد سـعی دارد تا بـا ارایه‌ی کتاب‌هـای جذاب در قالبِ داسـتان، شـعر و سـرگرمی برای 

کـودکان، ارزش‌هـای پسـندیده و عـامِ بشـری را در ذهـن آن‌هـا نهادینه سـازد. تلاشِ گهواره بر این اسـت تـا کودکان 

افغانسـتان کـه در بیـرون از کشـور بـه دنیا آمده‌انـد، یا در کودکی به خـارج رفته‌اند، پیوند خـود را با مادران‌شـان از راه 

سخن گفتن به زبان‌ِمادری حفظ کنند و از همین راه رابطه‌ی خویش را با مادرمیهن پایا و پویا نگهدارند.

آرزومندیـم کـه در ایـن راسـتا مادرها و پدرها همکاری‌مـان کنند و امیدواریم این کتاب‌ها را به دسـترس کودکان‌شـان 

قرار دهند و با آن‌ها یا برای آن‌ها بخوانند.

گهواره



ــک‌ها او را  ــتند. پش ــت داش ــه او را دوس ــاتِ مزرع ــه‌ی حیوان هم
ــالا می‌شــدند. پرنده‌هــای کوچــک  می‌لیســیدند و روی شــانه‌هایش ب

می‌پریدنــد و می‌آمدنــد روی ســرش و گوش‌هایــش را می‌خاریدنــد. 
ــرش  ــد. دَور س ــبیدند و آواز می‌خواندن ــش می‌چس ــه پاهای ــم ب ــا ه بقه‌ه
ــد و در  ــعر می‌خواندن ــرای او ش ــد و ب ــرواز می‌کردن ــا پ ــه‌ی زنبوره هم
هــوا رقــص می‌کردنــد. او یــک ســگِ پاکوتــاهِ کوچــک بــود کــه وقتــی 

ــت: ــرد، می‌گف ــو می‌ک عوع

ـ عَو‌عَو میو جیک قور ویزززززززز.
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این‌کــه همــه‌ی حیوانــاتِ مزرعــه دوســتش داشــتند، 

میــو،  به‌خاطــر  پشــک‌ها  بــود؛  صدایــش  به‌خاطــر 

قــور،  به‌خاطــر  بقه‌هــا  جیــک،  به‌خاطــر  پرنده‌هــا 

ویــزززززززز. به‌خاطــر  زنبورهــا 

هــر کــدام او را عضــوی از اعضــای خانــواده‌ی خود به‌‌حســاب 

مــی‌آورد و او هــم همــه‌ی آن‌هــا را دوســت داشــت و از آن‌هــا 

ــاتِ مزرعــه  ــا این‌کــه حیوان و مزرعــه محافظــت می‌کــرد. ب

همــه خوشــحال بودنــد و هــر روز بــه رقــص و شــادی 

به‌خاطــر  نبــود؛  زیــاد خوشــحال  او  امــا  می‌گذشــت، 

ــزرگ داشــت: ــا مشــکل ب ــه همیشــه دو ت این‌ک
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در حال خوردن  او هر وقت  اگر چه  این‌که،  اول 
بود، اما همیشه احساس گرسنگی می‌کرد. دوم این‌که، اگر چه 

او دایم در حال نوشیدن بود، اما همیشه احساس تشنگی می‌کرد. 
او دوست نداشت که همیشه احساس تشنگی و گرسنگی کند؛ 
برای همین بود که گاهی می‌رفت در چمن‌زار و ناله می‌کرد. در 
یکی از همین روزها که به تنهایی رفته بود در چمن‌زار و مشغول 
ناله‌کردن بود، خوابش گرفت. خوابید و خواب عجیبی دید. خواب 
دید که در حویلی ایستاده و درحال ناله‌کردن است. ناله‌های بلند و 

خیلی بلند:

ـ آووووووو میووووووو جیییییک 
قووووووور ویززززززز...
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حیواناتِ مزرعه با تعجب نگاهش می‌کردند و غصه 
فایده‌ای  اما  می‌آوردند؛  غذا  و  آب  او  برای  و  می‌خوردند 
که  می‌کرد  ناله  بلند  آن‌قدر  می‌کرد.  ناله  هم‌چنان  او  نداشت. 

گلویش درد گرفت و به سرفه افتاد:
ـ آوهو میو جیک قور ویززززز.

بعد سرفه‌اش بیشتر شد:
ـ آوهو آوهو میو جیک قور ویززززززز...

بعد محکم‌تر و محکم‌تر سرفه کرد. با آخرین سرفه، ناگهان اتفاق عجیبی افتاد:
یک  پرمو،  پشکِ  دهانِ  از  بعد  پرید.  بیرون  دهانش  از  پرمو  پشکِ  یک  اول، 

پرنده‌ی خالدار بیرون پرید. بعد از دهان پرنده‌ی خالدار، یک بقه‌ی سبز بیرون پرید. 
در آخر هم یک زنبورِ کوچک از دهان بقه‌ی سبز بیرون شد.

حیواناتِ مزرعه با تعجب نگاه می‌کردند که ناگهان او با خوشحالی این‌طرف 
و آن‌طرف شروع کرد به دویدن. او خوشحال بود: دیگر احساس 

گرسنگی و تشنگی نمی‌کرد.
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تا به‌حال غذاهایی که می‌خورد، بین خودش و پشکِ پرمو، 
پرنده‌ی خالدار، بقه‌ی سبز و زنبورِ کوچک تقسیم می‌شد؛ برای همین، حالا 

که آن‌ها آمده بودند بیرون، دیگر همه‌ی غذاها فقط و ‌فقط نصیب او می‌شد؛ علت 
خوشحالی او این بود.

در همین موقع زنبورِ کوچک، نگاهی به اطراف انداخت و پرواز کرد رفت پیش زنبورهای 
دیگر. زنبورها خوشحالی کردند و با او دوست شدند.

بقه‌ی سبز هم نگاهی انداخت به اطراف و رفت پیش بقه‌های دیگر. بقه‌ها برایش کف زدند 
و با او دوست شدند.

پرنده‌ی خالدار هم به اطراف نگاهی انداخت و پرید روی شاخه‌ی درختی که پرنده‌های 
دیگر روی آن نشسته بودند. آن‌ها خوشحالی کردند و با او دوست شدند.

پشکِ پرمو فاژه‌ای کشید و نگاهی به اطراف انداخت. پرید روی دیوار، کنار 
پشک‌های دیگر. آن‌ها هم خوشحالی کردند و با او دوست شدند.
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حالا دیگر سگِ پاکوتاه وسط میدان تنها شده بود؛ برای همین 
به‌طرف دیوار رفت. می‌خواست به پشک‌ها بگوید که بیایند مثل گذشته با 

هم رقص کنند؛ برای همین روی دو پا ایستاد و گفت:
ـ عَو عَو  عَو عَو

دیوار  روی  از  و  کردند  فرار  ترس  از  صدا  این  شنیدنِ  با  پشک‌ها 
آمدند پایین و پشت پله‌ها پنهان شدند. سگِ پاکوتاه پیش رفت. 
مثل  بیایید  می‌کنید؟  فرار  چه  برای  بگوید  آن‌ها  به  می‌خواست 

گذشته‌ها با هم دوست باشیم؛ برای همین گفت:
ـ عَو  عَو

پشک‌ها خیلی ترسیدند و در حالی‌که هر کدام به‌سمتی می‌گریختند، 
بلندبلند فریاد می‌زدند:

ـ میوووو میوووو میوووو میوووو...
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بـا شـنیدنِ صـدای بلنـدِ پشـک‌ها، پرنده‌هـا هـم ترسـیدند. 
جیک‌جیـکِ بلنـدی کردنـد و از شـاخه‌ی درخـت پریدنـد و فـرار کردنـد.
با شنیدنِ صدای جیک‌جیک پرنده‌ها، بقه‌ها هم از ترس قورقورکنان گریختند.

زنبورهـا هـم بـا دیـدنِ آن‌همـه بقـه کـه به‌طرف‌شـان می‌آمدنـد، 
ترسـیدند و میـان گل‌هـا پنهـان شـدند.

از آن بـه بعـد، داخـل مزرعه، همه از هم فرار می‌کردند. هر کسـی 
فقـط بـا گروه خـودش بـازی می‌کرد؛ پشـک‌ها با پشـک‌ها، پرنده‌ها 

بـا پرنده‌هـا، بقه‌هـا بـا بقه‌هـا و زنبورها هم بـا زنبور‌ها.
حـالا دیگـر سـگِ پاکوتـاه کـه خیلی چـاق شـده بود، 
احسـاس گرسـنگی نمی‌کرد. احسـاس تشـنگی هم 
نمی‌کـرد؛ امـا خیلـی غمگیـن بـود. به یـاد روزهای 
گذشـته می‌افتـاد که همـه با هم خـوب بودند و 

بـا هـم بـازی می‌کردند.
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در مزرعــه همیشــه رقــص و خوشــحالی بــود؛ امــا حــالا 
همه‌چیــز تغییــر کــرده بــود و حیوانــات از هــم می‌ترســیدند. دیگــر 

هیچ‌کــس خوشــحال نبــود. ســگِ پاکوتــاه هــم تنهــای تنهــا شــده بــود. بــا خــودش 
ــه.  ــی را ن ــا تنهای ــرد، ام ــل ک ــود تحم ــنگی را می‌ش ــنگی و تش ــه گرس ــرد ک ــر می‌ک فک

آن‌قــدر غمگیــن بــود کــه رفــت وســط حویلــی و شــروع کــرد بــه ناله‌کــردن. پــی در پــی 
ــد و  ــدار شــد. چشــم‌هایش را مالی ــواب بی ــان از خ ــه ناگه ــرد ک ــه می‌ک ــرد و نال ــه می‌ک نال
دیــد کــه همه‌چیــز در مزرعــه آرام اســت. بــا دقــت بــه اطــراف نــگاه کــرد؛ همه‌چیــز ســرِ 
جــای خــودش بودنــد. خیلــی خوشــحال شــد کــه اتفاقاتــی کــه افتــاده بــود، فقــط در خوابش 

ــر آمــد وســط مزرعــه و از خوشــحالی عوعــو کــرد: ــرای همیــن جلوت ــوده؛ ب ب

ـ عَو میو جیک قور ویزززززززز، عَو میو جیک قور 
ویزززززززز... .
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گهواره منتشر کرده است:



گروه گهواره
www.gahwara.com | info@gahwara.com

گروه الف: آمادگی و صنف اول 
 z� گروه ب: صنف‌های دوم و سوم
 z� گروه ج: ‌صنف‌های چهارم، پنجم و ششم

گروه د: صنف‌های هفتم، هشتم و نهم
گروه ر: صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم

گروه‌های سِنی گهواره


